
یادداشت

حــدودا 12 هزار سال پیش بود که زمین تکانی به خودش 
خشکی‌ها  بی‌انتها،  و  عظیم  اقیانوس‌های  دل  از  و  داد 
کشید تا خلیج‌فارس متولد شــود و ایــن تولد در  را بیرون 
کتب معتبر علمی و دینی ثبت شده اســت. انگاری  تمام 
خدا برای این خلیجِ پیر از همان روزهای اول شناسنامه 
نکند. فــرامــوش  را  نــوع پیدایشش  و  نــام  کسی  تــا   گرفته 

در اوستا چنین نقل شده که خداوند عالم پس از نبردهای 
فــراوان با دیو و اهرمن، شش دریا را بر زمین خلق کرده که 

یکی از آنها خلیج‌فارس است. 
در گزارشات شکل و شمایل این خلیج آمده: این آب توسط 

هفت سرزمین محصور شده که یکی از آنها به اندازه‌‌ هر شش 
مملکت وسعت دارد و این دریا به نام آن سرزمین بزرگ‌تر 

نامگذاری خواهد شد.
نیز  یونانی  جغرافیدانان  و  مورخان  تحقیقات  در  بعدها 
از این خلیج یاد شده است. آنها این منبع آبی بزرگ را با 
کــه بــه زبـــان خــودشــان معنی »خلیج  نــام‌هــای مختلفی 
کرده‌اند اما این نکته وجــود دارد  پارسی« می‌دهد، صدا 
که در یادداشت‌های آنان خلیج‌فارس شبیه امروز نبوده 
است‌. این آب‌های پر رمز و راز اول به سمت شمال گرایش 
داشته و بخش‌های زیادی از خوزستان را نیز تحت سیطره‌ 
کــه آن زمــان به خاطر  خــود قــرار داده بــوده و تنگه‌ هرمز )
نــام دیگری  به  بانو هرمز مــادر شاپور دوم  متولد نشدن 
شناخته می‌شد( بیشتر شبیه آبشاری برای دریای مکران 
عمل می‌کرد. به‌همین خاطر شهرها و بنادر انسانی زیادی 
که با اختلاف بیشتر متعلق به ایرانیان بوده در این منطقه 
وجود داشته که با تغییرات اقلیمی و تغییر مسیر آب، همه‌ 
این شهرها به زیر عمق خلیج فرورفته و این‌گونه بخشی از 
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معاصر  نویسنده  و  فیلسوف  رولان،  گاندی« نوشته رومن  کتاب »مهاتما 
ــتــشــارات روزبـــهـــان چـــاپ شــده   ان ــا ترجمه محمد قــاضــی در ــرانــســوی، ب ف
گاندی بــود و  گور و از ارادتمندان  اســت. رومــن رولان از دوستان نزدیک تا

شخصیت اجتماعی و فلسفی او را بهتر از هرکس دیگر می‌شناخت.
گاندی است و  کتاب حــاوی تفسیری صریح و روشــن در مورد مهاتما  ایــن 
اید‌ه‌آل‌های او توسط رومن رولان فیلسوف برجسته فرانسوی نوشته شده. 
، نظرات وی از ارزش ویژه‌ای برخوردار بوده  به‌عنوان یک اروپایی بزرگ و معاصر

است. او این کتاب را در دورانی نوشته که نهضت استقلال‌طلبانه هندوستان 
گرم شکفتن بود  به پیشوایی گاندی و بسیاری از میهن‌پرستان دیگر در گرما
و هندیان بر طبق تعالیم آن مرد بزرگ با سلاح شگفت‌انگیز مخالفت بدون 

خشونت به مقابله با انگلیسی‌های غاصب و زورگو برخاسته بودند.
آزادیخواهانه هند  گاندی، وکیل، سیاستمدار ملی‌گرا، رهبر جنبش  مهاتما 
علیه استعمار بریتانیا و الهام‌بخش بسیاری از آزادیخواهان در سراسر جهان 
است. فلسفه و روش مسالمت‌آمیز و ضدخشونت گاندی در مبارزاتش علیه 

، او را به نمونه‌ای استثنایی در این عرصه تبدیل کرد. گاندی توانست با  استعمار
استفاده از شیوه ضدخشونت نافرمانی مدنی، استقلال هند را از بریتانیا بگیرد و 
در نهایت دست امپراتوری بریتانیا را از هند کوتاه کند. گاندی همیشه می‌گفت 
که اصول او ساده هستند و از باورهای سنتی هندو به نام‌های ساتیا )حقیقت( 

و آهیمسا )ضدخشونت( گرفته شده‌اند. 
او مــی‌گــفــت: »مــن چیز جــدیــدی نـــدارم کــه بــه دنــیــا یــاد بــدهــم، حقیقت و 
گی رومن رولان در تمامی  کوه‌ها هستند.« ویژ بــودن هم‌سن  ضدخشونت 

؟؟؟؟؟

ذکر آن مرد زردموی شوریده‌سری که 
او را ترامپ خواندندی  

نقل است در دیاری دور، مردی بود با مویی چون کاه 
که هر بامداد  آتش‌گرفته و خلقی چــون دیــگ بــی‌در 
سخنی گفتی و هر شامگاه همان را انکار کردی. نامش 
دونالد ترامپ )لعنت‌الله علیه( بود. لیک اهل خرد او را 

شیخ توییت‌های متناقض خواندندی.  
گویند روزی بانگ برآورد که: »هر کشتی که از آبراه هرمز 

بگذرد و به ایران چیزی دهد، او را بگیرم و بند کنم!«  
ایــن سخن بشنیدند، خردمندان بخندیدند  چــون 
گفت:  و ماهیان دریــا از خنده بر شکم افتادند. یکی 
»ای‌مرد، تو هنوز فرق عوارض و غرامت ندانی، چگونه 

فرق دریا و وان حمام بدانی؟«  
و از عجایب احوال او آن بود که هر روز درباره تنگه، قولی 

دیگر زدی: 
اول گفتی: تنگه را مبندید! 

پس از آن گفتی: تنگه را بگشاییم!  
پس از آن گفتی: مهم نیست باز شود!  

پس از آن خشمگین شدی و گفتی: لعنتیان، تنگه را 
باز کنید!  

و چون همه در کار او حیران ماندند، آخر گفتی: تنگه 
را می‌بندیم!  

گناه  یکی از اهل فراست گفت:  »ای قــوم، تنگه هیچ 
ندارد. این دهان است که باید چند روز بسته شود«.  

و نیز نقل است روزی هوس کرد نام هرمز را بگرداند و 
به نام خویش کند. گفت: »آن را تنگه ترامپ خوانید!« 

، نام  کنار مجلس برخاست و گفت: »ای پسر پیری از 
بر سنگ نقر کنند، نه بر کف صابون. آنچه با هر موجی 

رود نام نگیرد«.  
کند. خود بر قایقی  کشتی‌ها را توقیف  پس خواست 
نشست با کلاهی سرخ و مویی پریشان و چون دلقکان 
کشتی ســـرخ، بایست تــا تــو را  ــای  ــازار بانگ زد: »آهـ بـ

بگیرم!«  
ندا آمد از کشتی:  »ما با ایران دوستیم. چیزی ندادیم«.  

گفت: »پس جرم تو دوچندان است!« 
ندا آمد: »مگر نگفتی آنان را می‌گیری که داده‌اند؟«  

ساعتی خاموش ماند. آنگاه گفت: »راست گفتی. برو که 
امروز حوصله حساب ندارم«.  

ک. بانگ زد:  پس کشتی دیگر را دیــد، بــزرگ و سهمنا
بایست!«   »تو‌

ندا آمد: »ما از چین و روسیم«.  
چون این بشنید، رنگ از رخسارش برفت و گفت: »من 
کوه  اصــا از دور دیــده بــودم که شما کشتی نیستید، 

بودید. بروید به سلامت!« 
پس کشتی سوم پدید آمد. گفتند: »ما از اروپا آمده‌ایم، 

گر خواهی به تو نیز چیزی دهیم«.  هم‌پیمان توایم. ا
کوفت و نعره زد: »بازگردیم! این  کلاه بر زمین  آن مرد 

تجارت سخت است و دریا با من یار نیست!«  
کنون چه کنیم؟«   و مریدانش پرسیدند: »رئیس، ا

کـــه با  گــیــریــد،  ــه  ــفــت: »بـــادبـــان بکشید و راه خــان گ
ــر از فهمیدن سخنان  ــادن، آســان‌ت ــتـ ایــرانــیــان درافـ

دیروز‌من‌نیست«.  
کــه پیش از اندیشیدن  گفته‌اند: »هــر  پــس دانــایــان 
سخن گوید، آخر کار با موج مناظره و طوفان تمسخر 
درافتد و هر که هر روز سخن عوض کند، کسی را بر وی 

اعتماد‌نیست«. 
و سلام بر اهل خرد و خنده بر اهل گزاف.

ــر قــطــار تـــاریـــخ را به  اگــ ریحانه اوسطی

نوجوانه
عقب برگردانیم، در هر 
صحنه‌ای در طول تاریخ 
اهــمــیــت دریــــا و آب را 
ــا گـــرفـــتـــه تــا  ــمـــدن‌هـ ــن تـ ــ ــی ــ ی اول ــیـــم دیــــــد. از شـــکـــل‌‌گـــیـــر ــواهـ خـ

خشکسالی‌هایی که دامن بشریت را در برهه‌هایی گرفته. از آغاز 
رفــت‌وآمــد بــه نقاط دیگر جهان توسط دریــاهــا تــا کشف قــاره‌هــای 
زهای آبی آغاز شد و انسان‌هایی  جدید و حتی جنگ‌هایی که سر مر
که جان‌شان را به خاطر داشتن قطره‌ای بیشتر فدا کردند. از فرهنگ 
و رسوماتی که این قطرات چسبیده به هم و این آبی بی‌انتها برای 

ــان خــلــق کـــردنـــد. جــهــان مــیــلــیــون‌هــا ســـال پــیــش کامل  ــس نـــوع ان
ور خشکی‌ها سر از آب در آوردنـــد اما  پوشیده از آب بــود و به مــر
اکنون هم با گذشت میلیون‌ها سال نقاط آبی جهان از خشکی‌‌اش 
ــن نعمت الــهــی کــه بـــدون آن  ــاره ای ــ ــت درب ــوب اس بیشتر اســـت. خ

هیچ‌حیاتی شکل نمی‌گرفت بیشتر بدانیم. 

قصه‌ خلیج ایران

سید سپهر جمعه‌زاده

نوجوانه

فاطمه علیپور

نوجوانه

گی‌هایش در دل تاریخ و جغرافیا در‌خصوص دریا و ویژ

جهان نما
دریا بخشی از آب‌های آزاد است که به اقیانوس‌ها متصل‌اند. گاهی این آب‌ها نیمه بسته یا کاملا محصورند 
گاهی هم با اقیانوس‌ها در  که بزرگ‌ترین دریاچه جهان به حساب می‌آید و  مثل دریــای خزر عزیزمان 
ارتباط هستند مثل دریای عمان. جالب است بدانید که بزرگ‌ترین دریای جهان با مساحت پنج میلیون 

کیلومتر مربع دریای فیلیپین است که در غرب اقیانوس آرام واقع شده و عمیق‌ترین 
کلمه  گـــودال مــاریــانــا در اینجا قـــرار دارد. وقــتــی  نقطه اقــیــانــوســی جــهــان 

ابهت  می‌شنویم  یا  می‌خوانیم  را  اقیانوس  نقطه  عمیق‌ترین 
عجیبی در ذهن‌مان شکل می‌گیرد. همیشه ناشناخته‌ها 

ک و پر رمز و رازند و حقیقت این است که اطلاعات  ترسنا
از اعماق  که  از اطلاعاتیست  کــرات بیشتر  ما از فضا به 

گونه  میلیون‌ها  میزبان  دریــاهــا  داریـــم.  اقیانوس‌ها 
جانوری متفاوت است و متنوع‌ترین دامنه را دریای 

مرجانی دارد. انسان‌ها در دوران‌های گذشته اصولا 
کنار آب‌ها محل زندگی بر پا می‌کردند. برای همین 
گرفته مثلا  کنار دریاها شکل  اصولا اولین تمدن‌ها 

که تاریخی‌ترین دریای جهان  دریای مدیترانه 
بــه شمار مــی‌آیــد؛ میان ســه قــاره آســیــا، اروپـــا و 
گرمی  و  شیرین  نسبتا  آب  و  گرفته  ــرار  ق آفریقا 

دارد. تمدن‌های بین‌النهرین و مصر و بسیاری از 
گرفتند. دریاهای پر  کنار این دریــا شکل  تمدن‌ها 

آب یا همان مایه حیات اساس و زیربنای آغاز شریان 
زندگی به حساب‌می‌آیند. 

وانگهی دریا شود
گر روی شن‌های ساحل ایستاده باشی و به افق خیره نگاه کنی انگار هیچ انتهایی برای دریا  ا
نمی‌توانی متصور شوی. به دلیل این بی‌کرانگی و وسعت، همیشه دریا در ادبیات نماد چیزهای 
تمام نشدنی و عظیم بوده. نماد بی‌پایانی حقیقت، وسعت علم یا بزرگی دوست داشتن و عشق. 
نکته دیگری که در دل این مخلوق پروردگار نهفته این است که دریا در خود دنیایی پنهانی و 
گر یک بار به غواصی رفته باشید و اندکی از دنیای آن زیر را دیده باشید  عجیب دارد. ا

خواهید فهمید که اصلا شبیه چیزی که کنار ساحل می‌بینید نیست.
گــی انــســان مقایسه   گــی دریـــا را اصـــولا بــا ویــژ ــا و شــعــرا ایــن ویــژ اُدبـ

می‌کنند. این‌که در درون انسان دنیایی عظیم و پیچیده 
و ناشناخته وجود دارد. بخشندگی دیگر صفتی‌است 
که همیشه در ادبیات با دریا تشبیه می‌شود. دریا پر از 
آب و ماهی است. هیچ وقت آدم‌هایی که همجوارش 

زندگی می‌کنند را گرسنه و تشنه‌نمی‌گذارد. 
خیلی از ما جزر و مد دریا را دیده‌ایم. لحظات آرام و زیبایش 
که  که نور خورشید رویــش خوش رقصی می‌کند و لحظاتی 
ــروش دارد. بــالا و پایین مــی‌شــود و همه چیز را در  جــوش و خ

خود‌می‌بلعد.
 این تناقض طوفان و آرامش در دل دریا شبیه احوالات زندگی‌است 
کــه شمس‌لنگرودی  ادبــیــات. همانجا  بــرای خالقان  و ســوژه خوبی 
گاهی درخشش  آرام باش عزیز من. حکایت دریاست زندگی.  می‌گوید: 
ــاهــی هـــم فـــرو مـــی‌رویـــم،  ــرشــح شـــادمـــانـــی، گ ــمــک، ت ــتـــاب، بـــرق و بـــوی ن  آفـ

چشم‌های‌مان را می‌بندیم. 

زندگی دریایی
تحقیقی می‌خواندم که تأثیر شهرهای خشک و ساحلی را در شیوه پس‌انداز و مدیریت مالی مردم بررسی 
می‌کرد. معتقد بود شهرهای خشک به دلیل این‌که از قدیم الایام مجبور بودند غذا و آب ذخیره کنند تا به بحران 
خشکسالی و قحطی نرسند، این شیوه زیست درون‌شان نهادینه شده و طبق کهن الگوهایی که یانگ متصور 
بود در ژن‌های ما خصوصیات شخصیتی بر مبنای شیوه زیست اجدادمان وجود دارد. حالا هم مردمی که 
در شهرهایی با آب و هوای خشک زندگی می‌کنند بیشتر پس‌انداز می‌کنند و با حساب و کتاب بیشتری خرج 
می‌کنند. انگار ترس از دست رفتن همه چیز در قلب‌شان حک شده اما مردم همسایه دریا این‌گونه نیستند. 
گی دست و دلبازی را بیشتر از دریا یاد گرفته‌اند و کمتر معتقد به روز مبادا هستند. این یک فرضیه است که  ویژ
می‌شود درباره درست و غلط بودنش صحبت کرد اما مبحث جالب توجهی است. چیز دیگری که دریا به مردم 
می‌آموزد روحیه شجاعت و همبستگی است. به دل دریا زدن چیزی‌است که در فرهنگ عامیانه هم وجود دارد. 

چون خطر طوفان و سیل یا غرق شدن وجود دارد. خطر پذیری و شجاعت آدم‌ها امتحان می‌شود. 

من الماء کل شی حی
خداوند متعال در قرآن کتاب آسمانی ما مسلمان‌ها می‌فرماید که از آب هر چیز زنده‌ای را خلق 

کردیم. یعنی آب را شاهرگ حیات در هستی می‌داند. 
همچنین خداوند می‌فرماید:  او کسی است که دریا را مسخّر )شما( ساخت تا از آن، گوشت تازه 
بخورید و زیوری که آن را بر خود می‌پوشانید )همچون مروارید( از آن استخراج کنید و کشتی‌ها را 
می‌بینی که سینه دریا را می‌شکافند تا شما )به تجارت بپردازید و( از فضل خدا بهره گیرید، شاید 
شکر او را به جای آورید.«. یعنی خدا دریا را خلق کرد تا زندگی بنی‌آدم را سهل‌تر کند. همچنین 
بارها به اعجاب و شگفتی دریا در آیات و روایات اشاره می‌شود. در دعای جوشن کبیر به این 
آفرینش خدا اشاره و گفته شد‌: »یا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ‌؛ ‌ای کسی که شگفتی‌های قدرتت در 

دریا‌هاست.« 
انگار این آفریده خدا نشانه‌ای عظیم است که به وجود او پی ببریم و شکر و سپاس که فقط 
مخصوص خداوند است را به جا بیاوریم. جالب است که واژه بحر که در عربی به معنی دریاست 
هفت بار در قرآن تکرار شده و در معنای تحت‌الفظی معنای عظیم بودن و بزرگ بودن چیزی را 
هم می‌دهد. مثلا کلمه متبحر به معنای کسی که در کاری زیاد می‌داند از این کلمه مشتق شده. 

دریا در نگاه دینی هم سهمی بزرگ و اثری شگرف دارد. 

چو ایران نباشد تنِ من مباد
بزرگ‌ترین دریاچه جهان در ایران است. دریاچه‌ای که به دلیل وسعتش دریای محصور شناخته می‌شود. 

دریای خزر در شمال ایران واقع شده و یکی از نادرترین گونه‌های خاویار در جهان را دارد. 
 اما خلیجِ همیشه فارس. خلیج‌فارس با وسعت ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع، پس از خلیج مکزیکو و هودسن، سومین 
خلیج بزرگ جهان محسوب می‌شود که در جنوب ایران واقع شده است. نام خلیج‌فارس در دوره‌های مختلف 
تاریخی متغیر بوده است. در کتیبه‌های آشوری خلیج‌فارس، »نارمرتو« به معنای »دریای تلخ« آورده شده 
است. در زمان ساسانیان آن را دریــای پارس می‌نامیدند و برخی از تاریخ‌نگاران و جغرافیدانان یونانی از 
خلیج‌فارس به نام »پرسیکوس« به معنای خلیج پارس یاد کرده‌اند و بالاخره این که دانشمندان مسلمان آن 

را، بحر فارسی یا البحرالفارسی ذکر کرده‌اند. 
طول ساحل دریای عمان نیز در ایــران، از خلیج گواتر تا بندرعباس، ۷۸۴کیلومتر است. بندرهای کوچک 
جاسک، چابهار و گواتر از بنادر بازرگانی و دریانوردی این دریا به شمار می‌آید و از شهرهای مهم دریای عمان 
چابهار و جاسک است. شمال و جنوب ایران به دلیل همجواری با دریاها مختصات خاص خودش را دارد. هر 
ساله پذیرای مهمانان زیادی از سراسر کشور است. قدرت‌های دریایی ایران نیز به دلیل وجود مناطق حساس 
کنون وجود  دریایی زیاد است. از جمله این قدرت‌ها تسلط کنونی ما بر استراتژیک‌ترین تنگه جهان است که ا

ک ما و همچنین ذکاوت دریابان‌های ما موجب حفظ اقتدار نام ایران در جهان شده است.  این آب در خا

دریا، دلیل دگرگونی دنیا
ــا به بیرون از قاره  گسترش اروپ دریــانــوردی در دوره‌ای بین حــدود قــرن ۱۴ تا ۱۸ میلادی، موتور اصلی 

خودش‌شد.
کتشافات دریایی« می‌نامند. اروپایی‌ها برای تجارت با شرق )ادویه، ابریشم،   این روند را معمولا »عصر ا
گــران، طولانی و پرخطر  ــر و امن‌تر نیاز داشتند. مسیرهای زمینی  کالاهای لوکس( به مسیرهای ارزان‌ت
 ، بودند. بنابراین قدرت‌های دریایی اروپا مثل پرتغال و اسپانیا شروع کردند به ساخت کشتی‌های بزرگ‌تر
. پرتغالی‌ها از طریق اقیانوس هند به خلیج‌فارس و  نقشه‌های دقیق‌تر و ابزارهای ناوبری پیشرفته‌تر

سواحل ایران رسیدند. 
( ایجاد کردند. هدف اصلی‌شان کنترل تجارت بین هند، ایران  پایگاه دریایی در خلیج‌فارس )مثل هرمز
و اروپا بود. یعنی دریانوردی باعث شد اروپا مستقیم به خاورمیانه برسد، بدون نیاز به عبور از مسیرهای 
زمینی که توسط امپراتوری‌های منطقه کنترل می‌شد. در سال ۱۴۲۹میلادی هم کریستف‌کلمب از طریق 
دریا قاره آمریکا را کشف کرد و مسیر ارتباط اروپا با آمریکا آغاز شد. همه اینها سبب تحول در نظم جهانی 
و ساخت دنیایی جدید شد. این اهمیت دریا را حتی امروزه هم می‌توانیم پیدا کنیم. در جنگ رمضان. 
قانونمند ساختن تنگه هرمز توسط ایران و دریافت عوارضی از کشتی‌های عبوری سبب تغییر دوباره‌ای در 

نظم جهان شد. تغییری که این بار نه قاره اروپا، بلکه ایران ایجادش کرد. 
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